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برگزاري بازار آنلاین «کن»
گروه هنر: بازار آنلاین جشنواره بین المللی فیلم  �

کن از ۲۲ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰، مصادف با ۲ تا ۶ تیر ۹۹ 
برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
جشــنواره بین المللــی فیلم کن بــرای حمایت از 
فعالان حرفه ای عرصه ســینما، بــازار فیلم خود را 
بــا عنوان اصلــی Marché du Film از تاریخ ۲۲ تا 
۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ مصادف با ۲ تا ۶ تیر ۱۳۹۹ به شکل 

آنلاین برگزار می کند.
در روزهای ســخت شــیوع کرونا در سراسر دنیا 
و چشــم اندازهای شکننده برای حیات آینده سینما، 
جشــنواره کن تحت هیچ شــرایطی حاضر به ترک 
زمین بازی نیســت. تیری فرمو، دبیر هنری جشنواره 
فیلم کن اعلام کرد: هیچ کس نمی داند در نیمه دوم 
سال چه اتفاقی می افتد و آیا می توان رویداد اصلی 
جشنواره را در سال ۲۰۲۰ برگزار کرد یا خیر؟ بنابراین 
کن تصمیم گرفته اســت خود را با اتفاقات این سال 

عجیب وغریب وفق دهد.
نخســتین اقدام در این زمینه ایجــاد بازار فیلم  
آنلاین است که توسط «ژروم پایلارد»، مدیر اجرائی 
بــازار فیلم کن، راه اندازی شــده. او گفتــه این نوع 
از بــازار آنلاین فیلم بعد از گفت وگو و مشــورت با 
بسیاری از فعالان حرفه ای عرصه سینما در سراسر 

جهان ایجاد شده است.
بازار آنلاین فیلم تلاش دارد با ایجاد بخش های 
مختلف از جمله جلســات آنلایــن، تجربه حضور 
زنده و واقعی در بــازار را برای مخاطبان خود رقم 
زنــد. این نوع از بــازار، راهکار خلاقانه ای اســت تا 
همچنان حلقه ارتباطی بین فعالان حرفه ای عرصه 

سینما با یکدیگر حفظ شود.
طبــق  پایــلارد»،  «ژروم  اعــلام  اســاس  بــر 
نظرســنجی ای که میان توزیع کننــدگان فیلم انجام 
شــده، حــدود ۸۰ درصد آنهــا موافق بــا برگزاری 
بازار فیلم کن به شــکل آنلاین بوده اند و ۶۶ درصد 
آنها آمادگی و ظرفیت خریــد پروژه های فیلم های 
تکمیل شده یا در مرحله پُست- پروداکشن (پس از 

تولید) و همچنین آثار نوشتاری را دارند.
به گفتــه مدیر اجرائــی بازار فیلــم کن، بخش 
آنلاین بــازار جایگزین وجه فیزیکی آن نمی شــود، 
اما تلاش می شــود حداقل بخشــی از آن به شکل 
آنلاین بازآفرینی شــود. این بازار با ارائه یک بســتر 
حرفه ای و کارآمد شــرایط را برای نمایش فیلم ها، 
خریــد فیلم هــا، تأمین مالــی پروژه هــا و ملاقات 
شــرکت کنندگان با یکدیگر در فضای آنلاین فراهم 
می کند و همچنین در حال آزمایش مدل بازار آنلاین 
فیلم برای تمام فعالان حرفه ای عرصه ســینما که 

زمان یا امکان حضور در کن را ندارند، است.
بر اســاس این خبر، جزئیــات برپایی بازار آنلاین 

فیلم کن به شرح زیر است:
۱- ایجاد غرفه های مجازی برای فروشندگان فیلم: 
تمام کمپانی های فروش فیلم قادر خواهند بود به 
شــکل آنلاین با خریداران خود ارتبــاط برقرار کنند 
و نمونه فیلم ها و پروژه هــای جدید خود را در یک 
فضای اختصاصی آنلاین بــه نمایش بگذارند. این 
غرفه ها دقیقا معادل دیجیتــال غرفه های فیزیکی 

در بازار فیلم کن است.
۲- ایجــاد غرفه هــای مجــازی بــرای نهادهــا و 
سازمان های سینمایی: نهادهای سینمایی از سراسر 
جهان می توانند جلسات خود را به شکل آنلاین و در 
یک فضای ویژه برای معرفی ظرفیت های ســینمای 
ملی و همچنین حمایت از تهیه کنندگان برای تولید 

پروژه هایی با مضامین موردنظر خود برگزار کنند.
۳- برگزاری جلسات ویدئویی: تمام شرکت کنندگان 
می تواننــد از طریق اپلیکیشــن های طراحی شــده 
توســط بازار فیلم کن، درخواســت خــود را برای 
تنظیم وقت ملاقات و انجام تماس تصویری با افراد 

مدنظر خود ساماندهی کنند.
۴- نمایش آنلاین فیلم ها: برای تماشــای فیلم های 
تکمیل شده و فیلم هایی که در مرحله پس از تولید 
قرار دارنــد و همچنین ارائــه نمونه های تصویری 
کمپانی ها بــرای انجام پروژه های آتــی، حدود ۱۵ 
ســینمای مجازی طراحی شــده که بــا زمان بندی 
مشخص اجازه تماشا و مذاکره را به افراد می دهد. 
ایــن پلتفرم تحت فناوری ســیناندو آماده شــده و 
ضریب امنیتی بســیار بالایی دارد. ســیناندو اولین 
پلتفرمی اســت که در ســال ۲۰۰۳ میــلادی و در 
بازار فیلم کن ایجاد شــد تا به عنــوان یک هدایتگر 
منحصربه فــرد در زمینــه تقویــت عرصه ســینما 
عمل کند. این پلتفرم شــامل اطلاعات سینماگران، 
پروژه هــای در حــال تولیــد ســینمایی، فیلم های 

تکمیل شده و ... است.
۵- برنامه هــا و کنفرانس هــا: تمــام برنامه هــا و 
کنفرانس های بخش های مختلف جشــنواره فیلم 

کن از جمله:
Cannes Docs, Cannes Next, Producers 
Network, Goes to Cannes Frontières or 
Fantastic 7 
به فضای دیجیتال منتقل شــده است. این فضا 
فرصتی برابر بــرای تمام تهیه کنندگان، ایده پردازان، 
کمپانی های فیلم و ... فراهــم می کند تا پروژه ها و 

برنامه های آینده خود را ارائه دهند.
همچنین این بخش شــامل برگزاری جلســات 
میان آهنگ ســازان، تهیه کنندگان و ناشــران کتاب 
خواهد بود. بخــش Cannes XR  که حامی بزرگ 
صنایع و سرگرمی های خلاق است، پروژه های خود 
را در محیطــی خاص ارائه می دهــد که می توان با 

هدست های VR آن را تماشا کرد. 

زیر درختان زیتون

نگاهی به آثار شهریار احمدی 
هنر  نوگرا زنده است

اگر در دوره  ای از تاریخ معاصر ایران، جنبش هنری  �
«سقاخانه» توانســت با بهره گیری از عناصر ایرانی و 
مذهبی در برابر سیطره مدرنیســم غرب سر برآورد و 
پایه های «هنر نوگرای ایران» را شــکل دهد، امروز هم 
می توان به چنین رویکردی در هنر ایران امید بست تا 
هنرمندان با نگاه به گذشته و درک ریشه های هنری و 
فرهنگی هفت هزارســاله ایران، حرف نویی در جهان 
امــروز بیان کنند. در دهــه ۴۰ هنرمندان این مکتب با 
کاویدن در هنر سنتی و کوچه و بازار و با تدقیق و الهام 
از هنر خوش نویســی – که همــواره مغضوب برخی 
از هنرمنــدان مدرن بوده و اساســا خوش نویســی را 
به عنوان هنری که امکانات روزآمدشدن دارد، محلی 
از اعراب نمی دانســته اند – توانســتند در فضای هنر 

ایران طرحی نو درافکنند. 
این جنبــش نوعی واکنش به مدرنیســم غربی و 
در حقیقت جســت وجو در هویت ایرانی بود تا بتواند 

حرف تازه  ای را بیان کند که خوشبختانه توانست.
یا همان گونه که در نقاشــی «قهوه خانه» شــاهد 
درون مایه هــای مذهبــی، بزمی و رزمی هســتیم که 
همگی با تاریخ، جغرافیا و آداب و رسوم این سرزمین 
گــره خورده و بی گمان بر تعمیق غنای هرچه بیشــتر 
ســنت های تصویری این مرز و بوم تأثیر گذاشته، پس 
می توان بــه این نکته مهم توجه کــرد که «نگارگری 
ایران» که از قدیمی ترین ســنت های نقاشی در ایران 
است، مددرسان هنرمند امروزی شود تا با الهام از آن 

به آفرینش هنری دست بزند.
بی گمان یکــی از هنرمندان جوانــی که می توان 
چنین بن مایه هایی را در کارهایش دنبال کرد، «شهریار 
احمدی» است.  به راحتی در کارهای او می توان ردپای 
نگارگری، رنگ مایه و نقش مایه های ایرانی را به تماشا 
نشســت؛ اما نکته مهم این است که هیچ شباهتی به 
آثــار متقدم خود ندارنــد. او از مقلدبودن گذر کرده و 

وارد جهان شخصی و خودانگیخته اش شده است.
آثارش گویی پلــی را می مانند که میان هنر ایرانی 
و هنــر غربی راهی باز کرده انــد. در قلم گیری آثارش 
خبری از ســکون و ایستایی نیســت و انگار هریک از 

عناصر درون تابلو ها در حال حرکت هستند.
ایــن حرکات دَوَرانی اغلب چشــم نواز هســتند و 
پرســپکتیو چشــم نوازی به تابلو ها می دهند. هرچند 
با نوعی «انتزاع» در فضاســازی آثار مواجه هســتیم، 
اما درعین حال داســتان های عرفانی ادبیات کلاسیک 
ایرانــی را می بینیم که از خاطره جمعی ایرانیان عبور 
کرده اســت. گویی هنرهای نیاکان و پیشــینیان ما در 
وجود نقاش رسوب کرده، از فیلترهای مختلف گذشته 
و در نهایــت در تابلوها جا خــوش کرده اند. با وجود 
اینکه هنر نقاشــی ایرانی در مقایســه با غرب متنوع 
نیست؛ اما ظاهرا این چشمه زلال آن قدر عمیق هست 
کــه بتوان همچنان از آن منبع ارتــزاق کرد و آیندگان 
نیز از آن بهره ببرند. با این رویکرد به نظر می رسد هنر 
امروز ایران به امثال شــهریار احمــدی نیاز دارد تا بار 

دیگر حرف نویی را به جهان هنر عرضه کند.

نگاره

شهاب حسینی یک کمپانی 
فیلم سازی جدید تأسیس کرد

گروه هنر: شــهاب حســینی به همراه کوروش  �
آهاری، کارگردان ایرانی و «الکس برتو»، تهیه کننده 
هالیــوودی، یک کمپانــی جدید با نــام «پُل مدیا» 
تأســیس کردند. بــه گــزارش هالیوودریپورتر، این 
کمپانــی تهیه و توزیــع فیلم با هــدف ایجاد پلی 
میان ســینما، فرهنگ و هنر ایــران و آمریکا ایجاد 
شــده اســت و فیلم های ایرانی و بین المللی را در 
آمریکا و دیگر کشــورهای خارجــی توزیع می کند. 
«پُل مدیا» تهیه کنندگــی رویدادهای زنده از جمله 
حضور بازیگران ایرانی و بین المللی و فیلم ســازان 
و همچنیــن دیگــر برنامه های هنــری، فرهنگی و 
ســینمایی را نیز در دســتور کار قرار داده و پیش از 
این نیز یک مســترکلاس با حضــور بهروز وثوقی و 
شــهاب حسینی برپا کرده اســت. فیلم های ایرانی 
«تنگســیر»، «قیصــر»، «داش آکل»، «گوزن هــا» و 
«ســوته دلان» نیز از ســوی کمپانی «پُــل مدیا» در 
آمریکا توزیع شــده است. شهاب حســینی سابقه 
بــازی در دو فیلم برنده اســکار خارجی «جدایی» 
و «فروشنده»، از ســاخته های اصغر فرهادی را در 
کارنامه دارد و برای بازی در فیلم «فروشنده» برنده 
جایزه بهترین بازیگر مرد از جشــنواره فیلم کن شد. 
کوروش آهاری، تهیه کننــده و کارگردان ایرانی نیز 
اخیرا فیلم هیجانی- ترســناک ایرانی «آن شب» را 
با بازی شهاب حسینی کارگردانی کرده که «الکس 

برتو» نیز یکی از تهیه کنندگان آن است.

خبر
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پرویز براتي بخش اول این گزارش -  گفت وگو سه شــنبه دوم اردیبهشت 
منتشر شد و امروز هم بخش پایانی آن را می خوانید.

این مجموعه را در ســوئیس نمایش دادم. در نمایشگاه وسط گالری 
میز چیده بودند برای شــام، پیانویی بود و یک اپُرا خوانِ تِنور را به همراه 
یک پیانیســت بلژیکی دعوت کرده بودند که شــعرهای حافظ نامه گوته 
را بــه صورت اپرا می خواندند. در این مجموعه ســاده ترین، طبیعی ترین 
و قدیمی ترین فرم های عاشــقانه را انتخاب کردم. ۱۰ سال بعد مجموعه 
دیگــری آمد به نــام «مَجمع البحرین» یا «تلاقی دو تــا دریا» که باز هم 
همان معنا را می رســاند؛ همه اش یکی است که دنبال کسی می رود که 

قهر کرده و همه اش دنبال فقدانی است.
مجموعه معراج

مجموعه «معراج» جزء کارهای شــاخص شــهریار احمدی اســت. 
معراج نامه کتابی است که به روایت داستان معراج جسمانی و روحانی 
پیامبر اکرم (ص) می پردازد و هنرمندان مسلمان ایرانی به نسخه برداری 
و نگارگری مضامین تصویری آن پرداخته اند. از او می خواهم از علاقه اش 

به اشعار مولوی و داستان های کهن  بگوید و می پرسم:
  این متون قدیمــی و ادبیات متقدم ایرانی چقدر به شــما جهت  �

می دهد؟ ظاهرا بیشــتر کارهایتــان برگرفته یا متأثــر از متون کهن 
داستانی و عرفانی یا اشعار مجموعه هایی مانند معراج نامه است؟

«متأثــر» کلمه ای اســت که در عین حال که درســت باشــد، شــاید 
گمراه کننده هم باشــد؛ چون ادبیــات را به عنوان «سورســی» که برای 
خودشــان رهاست، نگاه می کنم. در واقع ادبیات من را به وجد می آورد؛ 
این اســت که می گویم ادبیات در واقع ممکن اســت یک عبارت باشــد، 
مثلا «خَمر خوردن با اژدر در تموز» که اشــاره به زیســتن حلاج دارد؛ راز 
عجیبی در این عبارت است و وجدی در آدم به وجود می آورد. به خودت 
می آورد که تو هم در آن سهیم شو و چنین چیزی درست کن که دیگران 
هم بــه وجد بیایند. تأثیر ادبیات این طور اســت؛ نــه اینکه من بخواهم 
واقعه بر ســرِ دار رفتن منصور حلاج را نقاشی کنم، شما آن را به بهترین 
شــکل در تذکره الاولیا می بینید یــا از آن قوی تر در «روزگار دوزخی آقای 
ایاز» رضا براهنی که اول رمان [به زعم من] دســت و پای حلاج را قطع 
می کند؛ خیلی هولناک است؛ از آن هولناک تر مگر امکان دارد؟ وقتی این 

رمان را به تازگی می خواندم، نفسم در سینه حبس شده بود.
ادبیات، فلســفه، فکر و طبیعــت و هر آنچه بــه کار نقاش می آید، 
این طور در کارم حضور پیدا می کند. فقط هم یک جور نیســت و فقط به 
یک دلیل حضور پیدا نمی کند؛ مثلا مجموعه «معراج» در سال های ۸۳ 
و ۸۴ جرقه اش در ذهنم آمد و در سال  ۸۷ شروع به کار کردم. اساسش 
ماجرایی در زندگی ام بود. حالا جالب است این برخلاف آن چیزی است 
کــه ادعا می کنم نقاشــی ام چیزی جدا از زندگی من اســت و ربطی به 
زندگــی ام ندارد و انگار پروژه ای اســت که اگر بمب ببــارد یا گل ببارد، 
چندان اثری در نقاشــی من نمی گذارد. نقطه شروع مجموعه معراج، 
برخلاف چیزی اســت که من تصور می کردم. زمانی بود که یک سری از 
دوســتان خیلی نزدیک به هر دلیلی من را دوره کرده بودند؛ سوء تفاهم 
و حســادت، کم کاری من، بی معرفتی من یا توقع زیاد آنها، حالا هر چه، 
باعث شد یک ســری از دوســتان نزدیک من از دایره دوستی من خارج 
شده و حتی به دشمن تبدیل شوند. اینجاست که این جرقه در ذهن من 
زده می شود که حضرت محمد (ص) به پیشگاه خدا رفته و سیر آفاق و 
انفــس می کند. با یک راهنما و حامی بزرگ می رود که حامی را هم راه 
نمی دهند و محمد (ص) به پیشگاه خدا می رود، فرشته ها به استقبالش 
می روند و تنها کســی که به معراج می رود، محمد (ص) اســت. این بر 
مبنای آنچه اســت که ما در روایات داریم؛ البته ابن ســینا معراج نامه و 
بایزیــد هم معراج نامه دارند؛ اما محمــد (ص) یک دفعه خودش را در 
دایره دشــمنانش می بیند. خــودم را بلاتشــبیه در هیئت محمد (ص) 
می دیدم که دوســتانم را دعوت کرده ام و به خون من تشــنه اند. من به 
آنهــا نان و آب می دهم و لااقل به آنها محبت می کنم و آنها این طور با 
من برخورد می کنند. در مقطع کوتاهی ایده اش این طور شروع می شود؛ 
اما اینکه معراج نامه ها را ورق بزنم که کدام خوب اســت یا نه، این طور 
نبود. علاقه ای هم نداشــتم. ســال ها قبل هم از نگارگــری ایرانی بَدم 
می آمــد؛ تا بعد از مرگ فریدون مام بیگی از نگارگری ایرانی متنفر بودم؛ 
به واسطه آموزش هایی که در هنرستان از طریق بیژن اخگر دیده بودیم. 
بیژن اخگر برادر مجید اخگر و معلم ما بود؛ دیدگاه مدرنی داشــت، به 
قول خودش این تزیین های بی خود و بی جا در نقاشــی او را آزار می داد. 
می گفت به زبان خیلی فروکاهیده درســت است که مینیاتور هنر ایران 
بوده، ولی هنر زمان ما نیســت و مصرفش برای زمانی دیگر اســت که 
برای کتاب آرایی و اینها مناســب بوده. تا یادم نرفته بگویم این دو برادر 
خیلی روی من تأثیر گذاشــتند و بیشــتر از چیزی که می توان تصور کرد، 

وام دار آنها هســتم. باری دقیقا اولین کاری که از معراج داشتم، خودم 
را در اســتایلی تجســم کردم که چند نفر از دوســتانم دارند به من تیر 

می زنند.
ســوار در حال یورتمه رفتن است. انگار ژست می گیرد، ولی ژستی در 
کار نیست، بیشتر ژست فقدان را برای ما می گیرد؛ فقدان به معنای امری 
که نیست، ولی ما وانمود می کنیم که هست. سواران تابلوهای احمدی 
این چنین اند؛ مُرددند و ایستاده و از خدایشان است که نروند! احمدی یک 
لحظه مکث می کند و با حالتی مکاشــفه گونه، انگار نکته ای به ذهنش 

رسیده باشد، ادامه می دهد:
نکته  ای را دربــاره مجموعه «معراج» باید بگویم؛ اگر یادتان باشــد، 
آخرین نمایشــگاهی که آقای سمیع آذر در موزه هنرهای معاصر تهران 
گذاشــت و بعد موزه را تحویل داد، «شــاهکارهای نگارگــری» بود که 
کتابش هم بیرون آمد. در این نمایشــگاه یک نگاره معراج نامه هســت 
متعلق به نسخه خمسه نظامی کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (شهید 
مطهری)؛ نمی دانم نقاشش کیست، ولی بی نظیر است؛ یعنی من پیشِ 
خودم گفتم خدایا این اثر چرا این قدر خوب است و ای کاش من صاحب 
این قطعه نقاشــی بــودم و آن را می زدم به دیوار و ســاعت ها نگاهش 
می کردم. جزء معدود کارهایی اســت که آرزو داشتم آن را داشته باشم. 
من که نمی توانم آن را داشــته باشم؛ نه پولش را دارم و نه اجازه خرید 
آن را. کپــی اش هم کــه چنگی به دل نمی زند؛ چون داشــتم. در ذهنم 
بود یکی عین آن برای خودم درســت کنم. بعد گفتم این چه کاری است 
که عین آن را درســت کنم؟ بهتر است که معراج خودم را درست کنم. 
نتیجــه کار، چهار، پنج اثر هنری درباره معراج شــد کــه یکی از آنها در 
بینال ونیز هم به نمایش گذاشــته شد. تعدادی دیگر از این مجموعه را 
با رنگ های دیگر در گالری اعتماد دوبی به نمایش گذاشــتم که هر کدام 
الان در نقــاط مختلف دنیاســت. بعد از رومــی در جامم این مجموعه 

بزرگ ترین مجموعه از کارهای من است.
 این مواجهه دلپذیر با نگاره های ایرانی عاملی نشد که همین روش  �

را برای دیگر نگاره های نقاشی ایرانی اجرا کنید؟
نه؛ همیشــه این اتفــاق نمی افتد. ایــن از اتفاق های نادر اســت که 
می افتد. اتفاقا خیلی ها تصور می کنند که می شود مینیاتورها را کمی در 
فتوشــاپ دســت کاری و بعد همان را بزرگ اجرا کرد و این کار محشری 
است. شاید واقعا عده ای این کار را بکنند و خیلی ها فکر می کنند من هم 
این کار را می کنم؛ اما دیدگاه من اصلا این نیست. این سهل و ممتنع بودن 

هم حکایتی دارد.
 معراج نامه ای کــه روی آن بحث می کنیم، مثال خوبی اســت از  �

مســئله عدول شما از زیبایی شناســی نگارگری که شبیه دوئل است؛ 
دوئل بین کنش نقاشــانه شــما از یک طرف و تمثال هایی با ریخت و 

شمایل نقاشی های سنتی ایران.
بله؛ به اصطلاح خوبی اشــاره کردید؛ دوئل. گاهی ترسی هم ذهنم 
را در بر می گیرد می گویم اگر کســی که پرت باشــد، گیــر بدهد و بگوید 

این معراج نامه ها را گرفتی و با تکنیکی شتاب زده و احمقانه همین طور 
پشت سر هم کار کردی! من چه دارم بگویم. انگار واقعا دوئل است.

می گویم  در شــیوه ســنتی، رنگ با ظرافت در تمام پرده یکســان به 
کار برده می شــود. ولی احمــدی برخلاف نگارگران ایرانــی، رنگ را در 
کارش تکه تکه بــه کار می برد و معمولا مرکز عناصــر بصری را با رنگ 
اشباع می کند. از ســوی دیگر، به کار گیری خطوط تیز و صاف، یکی دیگر 
از روش های عدول این هنرمند از شیوه هنرمندان نگارگر است. برخلاف 
نگارگران ســنتی که کادر عمــودی را برمی گزینند، او از کادرهای افقی و 
کشیده اســتفاده می کند و... در واقع به نظر می آید این دوئل اساس کار 
اوست. احمدی در حالی که مثلثی خیالی بالای سرش ترسیم می کند، با 

حالتی فکورانه ادامه می دهد:
ولی قرار نیست اینجا کسی قربانی شود و کسی پیروز. من فکر می کنم 
ما آن قدر که مینیاتور را دســتخوش تغییر کرده و آن را از اشباع معنایی 
تهــی کرده ایم، باز به نفع معراج نامه شــده اســت. در روزگار امروز چه 
کسی به فکر معراج نامه است؟ در شرایط فعلی، کاری کردم که عده ای 
نــام معراج نامه را دوباره بشــنوند. بعد این برخورد «آیکونیک» اســت. 
طرف با تماشــای کار من، فقط می گوید اسب ها. می گویم کو؟ اینجا شما 
اسبی می بینید؟ می گوید آن که فرشته ها را دارد. می گویم کو فرشته ها؟ 
اینها که تکه های رنگ اســت. به تعریف موریس دِنیس کاری ندارم که 
می گوید نقاشــی قبل از طبیعت  بی جان و پرتره انســان و هر چیز دیگر، 
یک سطح پوشیده رنگ اســت. می گویم کجایش مینیاتور است؟ کجای 

مینیاتور قشر رنگ دارد؟
از نگاهی ســوبژکتیو، پروژه فکری شهریار احمدی را می توان در یک 
عبارت کلــی صورت بندی کرد: تناقضات معاصــر و تنش درونی آن در 
نقاشی. او تناقض ها، ناتمامی ها، ابهام ها و خلأهای درون دنیای معاصر 
را به خوبــی از طریق تلفیق انتزاع و فیگوراســیون به تصویر می کشــد. 
تناقض ها و انفجارهای ناشــی از مدرن بودن، سمپتوم بیماری مدرنیسم 
هستند که تجربه اضطراب، زخم و تروما را تداعی می کنند. در این تابلوها 
همواره ردپایــی از تنش دیده می شــود. زمانی دلوز گفته بود نقاشــی 
انتزاعی با تنش تعریف می شــود؛ در این تابلوها به خوبی شاهد بسط و 
گسترش این ایده هستیم. حدیث نفســم را بر زبان می آورم و می پرسم: 
ســرتو یا  مشــخصه دوران ما را چطور در نقاشــی هایتان می آورید؟ آن 

مشخصه دوران ما از نظر شما چیست؟ به کوتاهی پاسخ می دهد:
مشخصه اش شاید آگاهی از یک تناقض تلخ باشد؛ نوعی طنز کنایی.

 طنزی که در کارهای شــما هســت، مثلا در مجموعــه «رومی در  �
جامم»، به نظرم همین آگاهی از یک تناقض تلخ را نشان می دهد...

به نظرم اگر کســی بخواهد از چیزی سر درآورد تا درباره امر معاصر 
صحبــت کند با فرقش با انســان امروز و دوران، حتمــا مقاله «معاصر 
چیســت» آگامبن را بخوانــد. آگاهی از وجود، ظلمــت می دهد؛ یعنی 
این آگاهی اســت که کیفیت معاصربودن می دهد. با شــعر «قرن من» 
ماندلشتایم شــروع می کند؛ قرن، تکه پاره است، می گوید ستون فقراتش 
باز شــده. با تعریف آگامبن می توان استدلال کرد که انسان معاصر یعنی 
دلال هــا، بازاری ها و کســبه ای حرفه ای که خــوب می دانند چطور یک 
تومان را دو تومان کنند! یا مثلا اینها که بنگاه املاک یا... دارند. اینها سوار 
بر اتفاقات روز هستند و فرزند زمانه خودشان ؛ اما معاصر نیستند؛ انسان 
معاصر می رود کمی عقب تر در تاریکی می نشــیند با دو چشم؛ می داند 
دنیا چه خبر اســت، با دانســتن حالا تن می دهد یــا نمی دهد. به نظرم 
این انســان معاصر است؛ می داند انتخابی نیست. حالا در حوزه سیاسی 
می گوید ســرمایه داری تنها راه اســت؛ چیزی که خود سرمایه داری هم 
می گوید یا سوسیال دموکراسی به عنوان راه سوم عنوان می شود. معمولا 
آرتیســت ها این طوری هستند؛ عقب می ایستند و مثل چشم سراسربین و 

با یک سر و گردن بالاتر از همه، حواسشان هست.
دوســتی دارم به نام رامین دهدشتیان؛ کار هنری می کند و شاعر هم 
هســت. یک بار گفت تو باید ســعی کنی با «تواضع» یک سر و گردن از 
همه بالاتر باشــی. فکر می کنم این تواضع، به نوعی همین آگاهی باشد. 
اینکه آگاه باشــی که موج می آید یا نه؛ مهم نیست دل به آن می سپاری 

یا نه.

بلند می شــویم و  بــه طبقــه دوم می رویم. آن  پرده هــای عظیم و 
معروف نقاش ۴۰ســاله، در طبقه دوم همین ســاختمان قدیمی تجسم 
می یابنــد. چند روز قبــل از این دیدار، «وجد بُــراق از مجموعه معراج» 
تابلویی پنج متــری از احمدی در دوازدهمین حــراج تهران به رکوردی 
درخور توجه دســت یافت. روزنامه ای نوشــت «هنرمند خوب، هنرمند 
زنده اســت». نویســنده عقیده داشت نســل جوان هنرمندان ایرانی که 
شــهریار احمدی و پویا آریانپور نمایندگان برجســته آن هستند، در حال 

تسخیر بازار هنر ایران هستند.

گزارشی از دیدار و گفت وگو با شهریار احمدی، نقاش- بخش پایانی 
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